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Abstract

The translation of the Holy Qur’an into other languages is one of the most 
significant scholarly endeavors and requires the highest level of academic 
precision. Although this issue has been addressed since the early centuries 
of Islam and numerous translators have produced Qur’anic translations, no 
translation has yet fully met the expectations of contemporary society or 
been entirely free from flaws. Consequently, the critical evaluation of Qur’anic 
translations can play an essential role in improving their quality. This study 
adopts a descriptive–critical approach to examine and evaluate Ali Maleki’s 
Readable Translation of the Qur’an, with a particular focus on the last five 
parts of the Qur’an, drawing upon lexical, exegetical, and literary sources. The 
findings indicate that although this translation is fluent, simple, and accessible 
to the general public, it has not been able to fully preserve all literary features 
of the original Arabic text and contains numerous literary deficiencies. The 
primary cause of these shortcomings appears to be insufficient attention 
to the source language of the Qur’an. The study identifies 26 lexical errors, 
49 morphological errors, 21 syntactic errors, and 20 rhetorical errors in the 
translation of the last five parts of the Qur’an, which are summarized in a table 
presented at the end of the article.
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آسیب های ادبی در ترجمۀ خواندنی قرآن از علی ملکی با 
تأکید بر پنج جزء آخر قرآن*

عبدالله میراحمدی1
امیرمحمد شجاعی پور2

چکیده

ترجمه قرآن کریم به سایر زبان ها، از مهمترین اموری است که باید با دقت علمی بیشتر به آن پرداخته شود. 

با اینکه از صدر اسلام تاکنون به این موضوع توجه شده و مترجمان بسیاری به عرصه ظهور رسیده‌اند؛ 

اما تاکنون ترجمه‌ای مطلوب و بدون اشکال از قرآن ارائه نشده، طوری که بتواند تمام انتظارهای جامعه 

ما را برآورده کند. ازاین‌رو نقدوبررسی ترجمه های قرآن می تواند کمک شایانی به مطلوب شدن کیفیت 

ترجمه های قرآن کند. به همین دلیل نگارندگان در این مقاله به‌دنبال آنند که به‌صورت توصیفی- انتقادی 

کید بر پنج جزء آخر قرآن و با استناد به  به نقدو بررسی ترجمۀ خواندنی قرآن نوشته علی ملکی، با تأ

منابع لغوی، تفسیری و ادبی بپردازند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، ترجمۀ خواندنی قرآن نیز با 

اینکه ترجمه‌ای روان و ساده و قابل فهم برای اقشار جامعه است؛ اما مانند دیگر ترجمه ها نتوانسته است 

تمام نکات ادبی را در ترجمه رعایت کند و اشکالات ادبی بسیاری در آن دیده می شود. علت عمده این 

آسیب های ادبی را می توان عدم توجه به زبان مبدأ قرآن دانست. 62 مورد آسیب لغوی، 94 مورد آسیب 

صََرفی، 12 مورد آسیب نحوی و 02 مورد آسیب بلاغی، ازجمله آسیب های ادبی ترجمۀ خواندنی قرآن 

است که در ترجمه پنج جزء آخر قرآن مشاهده و در جدولی در پایان این مقاله به طور اجمال ذکر شده 

است.

واژگان کلیدی‌: قرآن کریم، ترجمه قرآن، ترجمه علی ملکی، نقد ترجمه، ترجمۀ خواندنی قرآن، نقد ادبی.
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1. مقدمه

قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان می باشد که به زبان عربی اما برای هدایت همه انسان ها 

نازل شده است، به همین دلیل ترجمه و برگرداندن آن، از زبان عربی به زبان های دیگر ضرورت 

دارد.

بررسی سیر تاریخی ترجمه قرآن نشان می دهد که از سال های آغازین نزول قرآن ایرانیان 

فارس‌زبان از نخستین کسانی بودند که دست به ترجمه قرآن زده‌اند. بنابر قولی سلمان فارسی 

اولین کسی بود که سوره فاتحه را از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه نمود )سرخسی، 1414ق، 

ج1: ص37(. البته ترجمه سوره فاتحه توسط سلمان فارسی، آخرین ترجمه فارسی قرآن نبود و 

ایرانیان پس از سلمان نیز راه او را ادامه دادند و به ترجمه قرآن به زبان فارسی پرداختند. دوران 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بعد را می توان دوران شکوفایی ترجمه فارسی قرآن دانست 

که صدها ترجمه کامل و غیرکامل از قرآن به زبان فارسی در آن نوشته شد، اما با این حال این 

ترجمه ها همگی دارای نقص های بسیاری هستند که لازم است باتوجه به اصول و قواعد ترجمه 

گاه شوند و هم  قرآن، نقدوبررسی شوند تا هم مردم به نقص ها و کاستی های ترجمه های قرآن آ

مترجمانی که می خواهند دست به ترجمه قرآن بزنند با دقت نظر بیشتری به این امر مهم بپردازند.

ازجمله ترجمه های فارسی قرآن، ترجمۀ خواندنی قرآن، نوشته علی ملکی می باشد که به 

روش تفسیری و پیام‌رسان و با اسلوبی جدید در چند سال اخیر نگاشته شده است، روشی که از 

اشکالاتی برخوردار است:

۱. افراط مترجم در توجه به پیام، گاهى موجب مىشود تا تمام خصوصیات لفظى زبان مبدأ 

بازسازى نشده و نكات و مسایل ظریف و هنرى نادیده گرفته شود.

۲. مخلوط شدن ترجمه با توضیحات اضافى و تفسیرى، از اشكالات عمده این شیوه ترجمه 

است؛ به گونه‌اكىه مخاطب در نمىیابد كدام قسمت، سخن اصلى متن است كه ترجمه شده 

و كدام قسمت، توضیح اضافى مترجم است؛ البته مىتوان این اشكال را با اضافه كردن پرانتز و 

كروشه هاى متعدد برطرف كرد.

۳. در این گونه از ترجمه، مترجم درحقیقت، فهم خود را از مطلب به مخاطب ارائه مكىند.
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كیدها، فداى پیام‌رسانى و سلاست عبارت شده و  ۴. در این روش، بسیارى از حروف و تأ

ترجمه نمىشوند یا ضمیر غایب به حاضر و جمع به مفرد و یا بالعكس تبدیل مىشود.

 بر یک تفسیر استوار است و در مواردى كه مفسران در مورد یک 
ً
۵. این روش ترجمه، معمولاً

آیه اختلاف نظر دارند، مترجم، هر مبنا یا دیدگاه تفسیرى را كه ترجیح م‌ىدهد در ترجمه منعكس 

مىسازد )رضایی‌اصفهانی، 1391ش، ص185(.

باتوجه به اشکالاتی که روش تفسیری و پیام‌رسان دارد و باتوجه به اینکه امانت‌‌داری در ترجمه 

و توجه به همه خصوصیات لفظی زبان مبدا از اصول ترجمه قرآن است، می توان دریافت که 

ترجمه ملکی نیز مانند دیگر ترجمه های قرآن، خالی از نقص ها و کاستی ها نیست. به همین 

علت لازم است مانند دیگر ترجمه های قرآن در ترازوی نقد قرار بگیرد.

از این جهت، در این پژوهش به نقد و بررسی آسیب های ادبی ترجمۀ خواندنی قرآن، نوشته 

کید بر پنج جزء آخر قرآن می پردازیم. ازاین‌رو این پژوهش در می خواهد به  علی ملکی با تأ

کاستی ها و آسیب‌های ترجمه علی ملکی بپردازد.

1-1- روش پژوهش

روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- انتقادی می باشد؛ بدین معنا که پس از 

مراجعه به متن آیات و ترجمه علی ملکی، به بررسی ترجمه ایشان پرداخته شده است؛ سپس 

براساس اصول و قواعد ترجمه و با اتکا به منابع معتبر، ترجمه آیات مورد نقد قرار گرفته است. 

در ادامه با توجه به حجم نقدها، برای هر یک از نقص های ادبی که در ترجمه علی ملکی دیده 

می شود، نمونه هایی در متن مقاله به تفصیل نقد می شود و در آخر، بهترین ترجمه‌ای که سایر 

مترجمان از آیه ذکر کرده‌اند، ارائه می شود و سایر مورد های آن نقص ادبی در جدولی در آخر 

پژوهش به صورت اجمالی ذکر می‌شود.

قابل ذکر است، باتوجه به گستره زیادی که آیات و ترجمه ها دارد، این پژوهش برای تمرکز 

کید بر پنج جزء آخر قرآن تنظیم شده است. بیشتر بر ترجمه آیات و کیفیت پژوهش، با تأ
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1-2- پیشینۀ پژوهش

با جستجو و مراجعه به آثاری محدودی که در زمینۀ تحلیل و نقد ترجمۀ خواندنی قرآن 

نوشته علی ملکی به انتشار درآمده است، درمی یابیم اغلب نویسندگان با زاویۀ دید متفاوتی 

نسبت به مقالۀ حاضر، قلم زده‌اند. این رویکردها بیشتر مبتنی بر نظریه های جدید زبان شناسی و 

مبتنی بر رویکرد تطبیقی است و آسیب های ادبی در جزء خاصی را مدنظر قرار نداده‌اند. چنان که 

مقالۀ رضا یل شرزه و رویا منصفی با نام »ترجمۀ مخاطب محورِِ »قرآن خواندنی« علی ملکی: 

رویکردی نو به ترجمۀ قرآن« در پی آن است که با مقایسۀ ترجمۀ‌ فولادوند و ملکی و با استفاده از 

مفاهیمی چون »تعادل کارکردی« کولر و »اثر معادل« نایدا نشان دهد که رویکرد مخاطب محور 

به ترجمۀ قرآن به‌واسطۀ استفاده از ظرفیت های زبان فارسی بهتر از ترجمه های معنایی می تواند 

مخاطب را در درک درست و سریع آیات قرآنی یاری رساند.

علی افضلی و لطیفه شهبازی نیز در مقالۀ »کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی 

عنصر  که  هستند  آن  پی  در  المدثر«  سوره  مطالعه  مورد  کریم؛  قرآن  از  ملکی  علی  ترجمه 

هدفمندی را به عنوان بنیان های اساسی نظریۀ اسکوپوس را با رسالت آقای ملکی که رساندن پیام 

و محتوای قرآن کریم به ساده ترین وجه و به دور از دشواری های علمی و زبانی است، در سورۀ 

ر تطبیق دهند.
ّ
ثّ

ّ
مدّ

در مقالۀ »بررسی ترجمه گفتگوهای قرآنی با تکیه بر تعادل پویا )بررسی موردی ترجمۀ 

خواندنی قرآن علی ملکی( اثر علی اصغر شهبازی و عبدالعلی آل بویه لنگرودی نیز بر سبک های 

گفتگو متمرکز شده‌اند. براساس این نگاشته، آقای ملکی در ترجمۀ خود بر راهبردهایی چون 

توجه به معنای سبکی واژه ها، نحوه ترکیب کلمات در جمله، استفاده از افزوده های غرابت‌زدا، 

بهره گیری از واژه ها و تعابیر گفتارمحور، به بازآفرینی سبک گفتگوها، اهتمام داشته است.

1-3- معرفی ترجمۀ خواندنی قرآن 

ترجمۀ خواندنی قرآن نوشته علی ملکی می باشد که در رمضان سال 1396 چاپ شده 

است و تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. این ترجمه مانند دیگر ترجمه ها دارای کمال و 
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کاستی هایی است. به گفته علی ملکی ترجمه های فارسی قرآن که تاکنون نوشته شده است به 

دلیل وفاداری تام و کامل به لایه های دستوری، واژگانی و فرهنگی زبان مبدا قرآن سبب شده تا 

ترجمه‌ای گنگ و نامفهوم به مخاطب فارس زبان ارائه شود و من به همین دلیل بر آن شدم تا 

ترجمه‌ای به سبک مخاطب محور و روان و امروزی ارائه دهم تا برای اقشار جامعه فارس‌زبان 

قابل فهم باشد. طبق آنچه ملکی گفته است، ترجمۀ خواندنی قرآن دارای ویژگی هایی ازقبیل 

روانی و سادگی، ترجمه به تناسب موقعیت، پیشگیری از تضادهای ظاهری، آهنگین ساختن، 

معادل یابی فارسی، آسان فهم بودن و به‌روزبودن می باشد. ملکی بر این باور است که ترجمه 

خوب، آن ترجمه‌ای است که وقتی می خوانی نفهمی ترجمه است و اگر بوی ترجمه دهد یعنی 

ترجمه مطلوبی ارائه نشده است )آزادی، 1396ش: ص59(.

اما با همه این تعریف ها و تمجیدها، ترجمۀ خواندنی قرآن دارای کمال‌ها و نقص هایی است. 

روانی، سادگی و آسان فهم بودن را می توان از کمال های این ترجمه دانست. اما این ترجمه نیز مانند 

دیگر ترجمه های قرآن از آسیب ها و کاستی هایی رنج می برد. ترجمۀ خواندنی قرآن مانند دیگر 

ترجمه ها در بسیاری از موارد، اصول و قواعد ترجمه را رعایت نکرده و نتوانسته است بهترین و 

نزدیک ترین معادل را برای عبارات و کلمات زبان مبدأ در زبان مقصد انتخاب کند. به همین علت 

آسیب های ادبی، نظیر آسیب لغوی، صََرفی، نحوی و بلاغی در ترجمه او بسیار دیده می شود.

2. آسیب های ادبی

آسیب های ادبی از مهم ترین انواع آسیب می باشند که در ترجمۀ خواندنی قرآن به وفور دیده 

می شوند. در این بخش به تحلیل و بررسی آسیب های ادبی ترجمه ملکی می پردازیم.

2- 1- آسیب‌های لغوی

اولین مرحله در ترجمه یک متن، تحلیل واژگان آن متن است. به همین دلیل مترجم قرآن 

باید به طورکامل به علم لغت مسلط باشد و به کتاب های لغت کهن آشنایی کامل داشته باشد، تا 

بتواند لغت های قرآن را براساس معنای آن در زمان نزول قرآن ترجمه کند. 
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ما در این بخش به برخی از لغزش های لغوی مترجم می پردازیم که به دلیل عدم توجه ایشان 

به علم لغت به‌وجود آمده است:

یََعقِِلون )حجرات/4(.
َ
کثََرُُهُُم لاَ

َ
ذینََ یُُنادونََکََ مِِن وََراءِِ الحُُجُُراتِِ أَ

َ�
 الَّ

اِِنَّ�َ

ملکی: بیشتر کسانی که تو را از پشت در و دیوار اتاقهای خانه‌ات صدا می زنند، بی ادب‌اند.

مترجم واژۀ »لایعقلون« را به بی ادب‌اند ترجمه نموده است؛ درحالی که همچنین ترجمه‌ای 

از این واژه نارس و مورد اشکال است.

خداوندمتعال در این آیه شریفه وصف کرده است، آنان را به نادانى و كم خردی، چون قدر 

رسول خدا را نمی‌دانستند و از میزان احترام او خبر نداشتند، به همین علت مانند چهارپایان 

 
ً
بىخردند )طبرسی، 1372ش، ج9، ص179. پس ترجمه واژۀ »لایعقلون« به بی‌ادب‌اند کاملاً

بی‌ارتباط با معنای کلمه فوق می باشد.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: درواقع كسانى كه تو را از پشت اتاق ها فرامىخوانند، 

اكثر آنان خردورزى نمكىنند.

مََنُُونِِ )طور/30(.
ْ
یْْبََ الْ صُُ بِِهِِ رََ ونََ‌ شاعِِرٌٌ نََتََرََبَّ�َ

ُ
مْْ‌ ‌یََقُُولُ

َ
أَ

ملکی: بلکه می گویند: »او خیالبافی است چشم به راهیم دچار حادثه‌ای مرگ بار بشود«.

»شاعر« از ریشۀ »شعر« و به معنای انسان دروغگو است. همچنین از »شعر« تعبیر به بیان 

مطالب دروغ شده است. از آنجا که »شعر« در معرض دروغ پردازی قرار گرفته، بنابراین گفته 

شده: بهترین »اشعار« آن است که در آن دروغ های بیشتری جای گرفته باشد. علت دشمنی آنها 

با پیامبر نیز همین بود که آنها پیامبر را دروغگو می پنداشتند )راغب‌اصفهانی، 1412ق: 456(. 

پس ترجمه واژۀ فوق به خیال باف منطقی به نظر نمی‌رسد و با علم لغت سازگاری ندارد.

ترجمۀ پیشنهادی: بلکه می گویند: دروغگویی است که انتظار مرگش را می کشیم.

وعا )معارج/19(.
ُ
ِنْْسانََ خُُلِِقََ هََلُ

�
 الْإِ

إِِنَّ�َ

 کم ظرفیت است.
ً
ملکی: بله، انسان نوعاً

واژۀ »الهلع« در لغت به معنای حرص و طمع است. البته گفته شده: به معنای ناشکیبا و 

« جنس انسان 
ً
کم بودن صبر نیز می باشد )ابن منظور، 1414ق، ج8: 375(. مقصود از »هلوعاً
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است كه بسیار بىتاب و كم صبر آفریده شده است. »هلوع« از ریشۀ )هلع( و به معناى زود 

بىتاب شدن در هنگام برخورد با ناملایمات است. عرب به شتر تندرو نیز »ناقه هلواع« مىگوید 

)طبرسی، 1412ق، ج4: 359(. 

رُّ�ُ 
هُُ الشَّ�َ بغوی در این باره می نویسد: تفسیر این جمله در آیات بعد است که می فرماید: إِِذا مََسَّ�َ

 )معارج/21 و 22( که یعنی هنگامی که انسان با فقر اصابت 
ً
خََیْْرُُ مََنُُواًع

ْ
هُُ الْ  ،وََ إِِذا مََسَّ�َ

ً
جََزُُواًع

می کند بی طاقت و کم صبر می شود، ولی وقتی ثروتمند می شود بخیل می شود و انفاق نمی کند 

)بغوی، 1420ق، ج5: 153(. 

پس باتوجه به معنای لغوی واژۀ »هلع« و سخنان مفسران درباره آن، ترجمۀ آن به کم ظرفیت 

 اشتباه به نظر می‌رسد.
ً
از نظر لغوی کاملاً

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: در حقیقت انسان آزمند و كم طاقت آفریده شده است.

ت )تکویر/4(.
َ
لَ ِ عِِشارُُ عُُطِّ�

ْ
وََ إِِذََا الْ

ملکی: وقتی مردم حتی اموال با ارزش را رها  کنند.

»العشار« جمع عشراء و به معنای شتر پا به ماه و شتری که ده ماه از بارداری‌اش گذشته 

 باشد )راغب‌اصفهانی، 1412ق: 567(. در آن زمان نیز چنین شتری از باارزش ترین اموال عرب 

محسوب می شد )بغوی، 1420ق، ج5: 215(. معناى تعطیل شدن »عشراء« این است كه در 

روز رستاخیز مردم چنین مال نفیسى را رها مكىنند و هیچ چوپان و دشتبانى كه آن را حفظ كند 

بر آن نمىگمارند و گویا در این جمله اشاره‌اى بطور كنایه به این معنا باشد كه همین اموال نفیسى 

كه مردم در دنیا بر سر آن پنجه به روى هم مكىشند، آن روز بىصاحب مىماند و كسى نیست 

كه از آنها استفاده كند، براى اینكه مردم آن روز آن قدر به خود مشغولند كه از هیچ چیز دیگرى 

یاد نمكىنند )طباطبایی، 1390ق، ج20: 213(.

اشکال موجود در ترجمه ملکی، این است که در ترجمه‌اش واژۀ »العشار« به اموال با ارزش 

ترجمه شده؛ درحالی که بهتر آنست که بر اساس معنای واژۀ »العشار« در کتاب های لغت به شتر 

باردار پا به ماه ترجمه شود و اگر توضیح های اضافی‌ای درباره این واژه وجود دارد باید در پرانتز 

ذکر شود.
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ترجمۀ پیشنهادی )مشکینی(: و آن گاه كه شتران آبستن ده ماهه )با ارزش‌ترین مال آن عصر( 

رها و بىصاحب مانند.

هََزْْلِِ )طارق/14(.
ْ
وََ ما هُُوََ بِِالْ

ملکی: و به هیچ وجه هذیان نیست.

برای واژۀ »هزل« سه وجه به کار برده‌اند: 

اول: به معنای شوخی است، همان طورکه ابن عباس و مجاهد گفته‌اند.

دوم: به معنای باطل و بیهوده است، همان طورکه وکیع و ضحاک گفته‌اند.

سوم: به معنای کذب و دروغ است، همان طورکه سدی گفته است )ماوردی، بی تا، ج6: 

.)249

فخررازی »هزل« را در این آیه به معنای شوخی می‌داند و در این باره می نویسد: معنای این آیه 

این است که قرآن جدی نازل شده است و شوخی‌ای در آن نیست )فخررازی، 1420ق، ج31: 

.)123

 جدی می باشد و به این معناست که قرآن 
ّ

شیخ طوسی نیز در این باره می نویسد: »هزل« ضدّ

جداکننده حق از باطل است و هیچ شوخی‌ای در آن نیست )طوسی، بی تا، ج10: 326(. پس 

 از معنای آیه دور 
ً
به کاربردن معنای هذیان برای واژه »هزل« صحیح به نظر نمی‌رسد و کاملاً

است.

 آن )قرآن( سخنى فیصله بخش است، و آن 
ً
ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: كه قطعاً

شوخى نیست.

در این بخش به برخی از اشکال های لغوی ترجمۀ خواندنی قرآن اشاره کردیم که روشن 

می کند مترجم در ترجمه خود کمال دقت را نداشته است و در برخی از موارد به برخی از لایه های 

واژگانی زبان عربی توجه نکرده است. به بیانی دیگر برای اینکه ترجمه‌ای روان و امروزی ارائه 

دهد، زبان مبدا را فدای زبان مقصد کرده است.
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2- 2. آسیب‌های صََرفی

ترجمه قرآن کریم باید تا حد امکان با متن قرآن کریم منطبق باشد و به ساختار دستوری قرآن 

کریم توجه کند، وگرنه ترجمۀ ناقصی است. به همین دلیل، لازم است در این بخش به برخی از 

اشکال ها و لغزش های صََرفی ترجمۀ خواندنی قرآن اشاره و نقدوبررسی کنیم.

2- 2- 1. مفرد و جمع

ترجمه اشتباه واژه های مفرد و جمع، یکی از انواع آسیب های صََرفی در ترجمه ملکی می باشد 

که در این بخش به تحلیل و بررسی آن ها می پردازیم.

2- 2- 1- 1- ترجمه کلمۀ مفرد به صورت جمع

در این بخش به واژگان مفردی که در ترجمۀ ملکی به اشتباه به صورت جمع ترجمه شده‌اند 

پرداخته می شود:

ِ  )طور/6(. مََسْْجُُورِ
ْ
ِ الْ بََحْْرِ

ْ
وََ الْ

ملکی: قسم به دریاهای برافروخته.

بْْحُُرٌٌ«، »بِِحََارٌٌ« و »بُُحُُورٌٌ« است )جوهری، 
َ
واژۀ »بحر« خلاف خشکی، مفرد و جمع آن »أَ

1407ق، ج2: 585(. اما همان طورکه مشاهده می کنید مترجم، واژۀ »بحر« را به اشتباه به صورت 

جمع ترجمه کرده است و دچار اشکال صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: و به دریاى )پُُر و( بر افروخته.

یْْلِِ )حدید/6(.
َ�
هارََ فِِی اللَّ ِ وََ یُُولِِجُُ النَّ�َ هارِ

یْْلََ فِِی النَّ�َ
َ�
یُُولِِجُُ اللَّ

ملکی: در طول سال، مدتی شب ها را بلند و روزها را کوتاه می کند و مدتی روزها را بلند و 

شب ها را کوتاه.

ت« است )راغب‌اصفهانی، 
الَا

یْْ
َ
«‌ و »لَ

ُ
یََائِِلُ

َ
یََالٍٍ«‌ و »لَ

َ
واژۀ »لیل« مفرد است و جمع آن »لَ

1412ق، ج1: 751(. واژۀ »نهار« نیز مفرد است و جمع آن »النُُّهُُر« می باشد )ازهری، 1421ق، 

ج6: 148(. هر دو این واژگان مفرد هستند و هر دو، 2 بار در این آیه بکار رفته‌اند؛ درحالی که 

مترجم، هر دو واژه را به اشتباه به صورت جمع ترجمه کرده است و دچار اشکال صََرفی شده 

است.



34

۲۷
پی

 پیا
،۱۴

۰4
ان 

بست
و تا

ار 
، به

ه ۱
مار

، ش
هم

ل د
سا

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: شب را در روز وارد مكىند و روز را در شب وارد 

مك‌ىند.

رِجََِت‌ )مرسلات/9(.
ُ
ماءُُ فُ وََ إِِذََا السَّ�َ

ملکی: وقتی آسمان ها به هم بریزند.

)راغب‌اصفهانی،  می شود  بسته  جمع  »سماوات«  به صورت  و  است  مفرد  »سماء«  واژۀ 

1412ق، ج1: 427(؛ درحالی که مترجم اشتباه صََرفی مرتکب شده است و واژه »سماء« را 

به صورت جمع ترجمه کرده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: و هنگامى كه )كرات( آسمان شكافته شود.

2- 2- 1- 2. ترجمۀ کلمه جمع به صورت مفرد

در این بخش به برخی از واژگان جمعی که در ترجمۀ خواندنی قرآن، به‌اشتباه به صورت مفرد 

ترجمه شده‌اند، اشاره می کنیم:

دْْبارََهُُم )محمد/27(.
َ
ئِِكََةُُ یََضْْرِِبُُونََ وُُجُُوهََهُُمْْ وََ أَ مََلا

ْ
تْْهُُمُُ الْ

َ�
كََیْْفََ إِِذا تََوََفَّ

َ
فَ

ملکی: خب چطور است حال و روزشان آن وقت که فرشتگان قبض روح جانشان را می گیرند 

و بر سر و صورت و پشت و پهلویشان می‌زنند.

مترجم واژۀ »وجوه« را به سر و صورت و واژۀ »ادبار« را به پشت و پهلو، یعنی به صورت مفرد 

 »الوجه« )ابن سیده، 1421ق، ج4: 396( و 
ِ
ترجمه کرده است؛ درحالی که واژۀ »وجوه«، جمعِ

 »دبر« )راغب‌اصفهانی، 1412ق، ج1: 306( می باشند و باید به صورت جمع 
ِ
واژۀ »ادبار« جمعِ

ترجمه شوند.

فرشتگان  كه  هنگامى  است  چگونه  آنان(  )حال  )رضایی‌اصفهانی(:  پیشنهادی  ترجمۀ 

)جان هاى( آنان را بطور كامل مىگیرند، در حالى كه بر صورت هایشان و پشت هایشان م‌ىزنند؟

بِِیِِ )حجرات/2( وْْقََ صََوْْتِِ النَّ�َ
َ
صْْواتََكُُمْْ فَ

َ
عُُوا أَ

َ
ذِِینََ آمََنُُوا لا تََرْْفَ

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
یا أَ

ملکی: مسلمانان! صدایتان را از صدای پیامبر بالاتر نبرید.

واژۀ »اصوات« جمع »صوت« است )زبیدی، 1414ق، ج3، 88(، اما آقای ملکی این واژه 

را به اشتباه به صورت مفرد ترجمه کرده‌ است و درنتیجه دچار اشتباه و لغزش صََرفی شده است.
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ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! صداهایتان را فراتر از 

صداى پیامبر بلند مََكنید.

 )حجرات/15(. ِ
نْْفُُسِِهِِمْْ فِِی سََبِِیلِِ اللَّهِ��

َ
مْْوالِِهِِمْْ وََ أَ

َ
وََ جاهََدُُوا بِِأَ

ملکی: و با مال و جانشان در راه خدا مبارزه می کنند.
س « 

ْ
واژۀ »اموال« جمع »مال« )فراهیدی، 1409ق، ج8: 344( و واژۀ »انفس« جمع »النََّفْ

)مهنا، 1413ق، ج2: 636( می باشد؛ درحالی که مترجم واژه »اموال« و »انفس« را به صورت 

مفرد ترجمه کرده است و دچار آسیب صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )مشکینی(: و با مال ها و جان هایشان در راه خدا جهاد كرده‌اند.

2- 2- 2. اسم تفضیل

اسم تفضیل، معادل صفت تفضیلی »برتر« و صفت عالی »برترین« در زبان فارسی است. 

صفت تفضیلی در فارسی با افزودن پسوند »تر« به آخر صفت مطلق پدید می آید؛ مانند: »بزرگتر« 

و »خوبتر« و صفت عالی با افزودن پسوند »ترین« به آخر صفت مطلق به دست می آید؛ مانند: 

»بزرگترین« و »خوبترین«.

همان طورکه مشاهده می شود، برای دو صفت برتر و برترین، دو ساختار مختلف در زبان 

فارسی وجود دارد؛ اما در زبان عربی برای این دو صفت، ساختاری واحد وجود دارد. اگر بعد از 

اسم تفضیل »مِِن« به کار رود، صفت »برتر« و در غیر این صورت »برترین« می باشد )کشفی، 

1395ش، ج1: 266(. در این بخش برخی از اسم تفضیل هایی که در ترجمۀ خواندنی قرآن 

دارای اشکال هستند نقدوبررسی می شود.

كُُبْْرى‌ )نجم/18(.
ْ
هِِ الْ ِ بِّ� قََدْْ رََأى‌ مِِنْْ آیاتِِ رََ

َ
لَ

ملکی: او چند نشانه بزرگ خدا را دید.

علی« می باشد 
ُ
واژۀ »اکبر« اسم تفضیل بر وزن »افعل«، و »کبری« مونث آن و بر وزن »فُ

)کشفی، 1395ش، ج1: 266(. به همین علت باید با پسوند »ترین« ترجمه شود، مانند برخی 

از ترجمه ها، مثل جلال‌الدین فارسی، طاهری قزوینی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن وغیره وگرنه از 

نظر صََرفی مورد اشکال است، اما همان طورکه ملاحظه می کنید مترجم به اسم تفضیل بودن واژۀ 
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فوق دقت نکرده و در اصل دچار همان لغزش صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )مرکز فرهنگ و معارف قرآن(: به یقین برخى از بزرگ ترین آیات پروردگارش 

را دید.

مُُ بِِما یُُوعُُونََ )انشقاق/23(.
َ
عْْلَ

َ
ُ أَ وََ اللَّهُ��

ملکی: خدا بهتر می‌داند آنچه را در دل پنهان می کنند.

واژۀ »اعلم« اسم تفضیل است و باید به صورت صفت با پسوند »ترین« ترجمه شود، تا 

لغزش صََرفی پیش نیاید؛ درحالی که همان طور که مشاهده می کنید، مترجم واژه فوق را به اشتباه، 

به »بهتر می‌داند« ترجمه کرده است و دچار اشتباه صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )فولادوند(: و خدا به آنچه در سینه دارند داناتر است .

2- 2- 3. اسم مبالغه

در این بخش به نمونه‌ای از اسم مبالغه هایی که مترجم، در ترجمۀ خواندنی قرآن به آن توجه 

نکرده و اشتباه ترجمه کرده است، اشاره می کنیم: 

ُ شََكُُورٌٌ حََلِِمٌٌی )تغابن/17(. كُُمْْ وََ اللَّهُ��
َ
كُُمْْ وََ یََغْْفِِرْْ لَ

َ
 یُُضاعِِفْْهُُ لَ

ً
 حََسََناً

ً
َ قََرْْضاً إِِنْْ تُُقْْرِضُُِوا اللَّهَ��

ملکی: اگر کارهای خوب پیش خدا پس‌انداز کنید، خدا هم برایتان چند برابرش می کند و 

می آمرزدتان؛ زیرا خدا قدرشناس بردبار است.

واژۀ »شکور« صیغۀ مبالغه بر وزن »فعول« )قرشی، 1371ش، ج4: 63( و در این آیه یىك از 

اوصاف خداوند است و به این معناست که خداوند از بندگانش به وسیلۀ پاداش هاى عظیم تشكر 

مكىند )مکارم شیرازی، 1371ش، ج24: 212(. 

باید گفت واژۀ »شکور« صیغۀ مبالغه است؛ اما مترجم به مبالغه بودن این واژه دقت کافی را 

نداشته است و درنتیجه مبالغه بودن این واژه را به ترجمه منتقل نکرده است و دچار اشکال و لغزش 

صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: اگر به خدا »قرض‌الحسنه‌اى« وام دهید، آن را براى 

شما م‌ىافزاید و شما را مىآمرزد؛ و خدا بسى سپاسگزار )و( بردبار است.
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2- 2- 4. اسم فاعل

در این بخش به برخی از اسم فاعل هایی که آقای ملکی در ترجمه آن دچار اشتباه شده است، 

اشاره می کنیم:

وََعْْدُُ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ صادِِقِِنََی  )ملک/25(.
ْ
ا الْ

َ
ونََ مََىت‌ ذَه

ُ
وََ یََقُُولُ

ملکی: می پرسند: »اگر راست می گویید، این وعده روز قیامت کی می‌رسد پس؟!.

واژۀ »صادقین« اسم فاعل بر وزن »فاعل« می باشد، اما مترجم در این آیه هم به این مسئله 

دقت کافی نداشته است و دچار لغزش صََرفی شده است.

قابل ذکر است برخی از مترجمان مانند: دهلوی، انصاریان، رضایی‌اصفهانی وغیره به این 

مسئله توجه کرده‌اند و واژه فوق را به صورت اسم فاعل ترجمه کرده‌اند.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: و )كافران( مىگویند:« اگر راست گویید، این وعده 

)قیامت( چه وقت است؟

 )ضحی/10(. لا تََنْْهََر
َ
ائِِلََ فَ ا السَّ�َ مَّ�َ

َ
وََ أَ

ملکی: یا نکند گدایان را را با تندی از خودت دور کنی.
واژۀ »سائل« اسم فاعل بر وزن »فاعل« می باشد، اما همان طورکه مشاهده می کنید، مترجم 

 به این مسئله توجه نکرده است و واژه را به »گدایان« ترجمه کرده و درنتیجه دچار لغزش 
ً
اصلاً

صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )مکارم(: و سؤال كننده را از خود مران .

2- 2- 5. اسم مفعول

در این بخش به برخی از آسیب هایی که مترجم در ترجمه اسم مفعول‌ها به آن دچار شده 

است، می پردازیم:

مُُكْْرََمِِنََی )ذاریات/24(.
ْ
تاكََ حََدِِیثُُ ضََیْْفِِ إِِبْْراهِِمََی الْ

َ
هََلْْ أَ

ت خورده؟
َ

ملکی: داستان فرشتگان بزرگواری که مهمانان ابراهیم شدند، به گوشَ

« می باشد و باید به صورت درست ترجمه شود، 
ٌ

واژۀ »مُُکرََمین« اسم مفعول بر وزن »مُُفعََلٌ

اما همان طورکه مشاهده می کنید، مترجم در این آیه واژه را به بزرگوار ترجمه کرده و به این مسئله 
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توجه نکرده و دچار آسیب صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: آیا خبر میهمان هاى گرامى داشته شده ابراهیم به تو 

رسیده است؟

2- 2- 6. ترجمه افعال

مترجم در برخی از آیات قرآن کریم به ترجمه فعل ها دقت نکرده و دچار لغزش و اشکال های 

صََرفی شده است که ما در این بخش به برخی از افعالی که از جهت زمان به درستی ترجمه 

نشده، و افعال مجهول که به شکل معلوم ترجمه شده‌اند، اشاره مختصری می کنیم.

2- 2- 6- 1. افعال از جهت زمان

در این بخش به برخی از افعالی که مترجم از جهت زمان به آن توجه نکرده و دچار لغزش 

شده است، اشاره می کنیم:

طْْوارا )نوح/14(.
َ
قََكُُمْْ أَ

َ
وََ قََدْْ خََلَ

ملکی: درحالی که او شما را مرحله به مرحله می آفریند.

م« فعل ماضی می باشد؛ اما همان طورکه ملاحظه می کنید، مترجم کلمه فوق را 
ُ
قکُ

َ
لَ

َ
»خَ

به صورت مضارع و به »می آفریند« ترجمه کرده است، و دچار آسیب صََرفی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )فولادوند(: و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است.

3- 2- 6- 2. ترجمه فعل مجهول به شکل معلوم

در این بخش به برخی از افعال مجهولی که در ترجمۀ خواندنی قرآن به‌اشتباه به صورت معلوم 

ترجمه است، اشاره می کنیم:

ِ نََفْْخََةٌٌ واحِِدََةٌٌ )حاقه/13(. ورِ
إِِذا نُُفِِخََ فِِی الصُّ�ُ

َ
فَ

ملکی: وقتی در شیپور قیامت یک باره بدمند.
مترجم واژۀ »نُُفخ« که فعل مجهول می باشد را به »بدمند« و به صورت معلوم ترجمه کرده 

است، که از نظر صََرفی اشتباه است.

ترجمۀ پیشنهادی: پس )یاد کن( وقتی که در صور )شیپور قیامت( دمیده شود، )تنها( یک 

بار دمیدن.
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رََِت )تکویر/1(. مْْسُُ كُُوِّ�
إِِذََا الشَّ�َ

ملکی: وقتی خورشید را بی نور کنند.

وّّرت« که فعل مجهول و در این 
ُ
همان طورکه ملاحظه می کنید، در این آیه نیز به اشتباه واژۀ »کُ

آیه به معنای درهم پیچیده شدن خورشید و همان استعاره از تاریک و بی نورشدن خورشید می باشد 

)طباطبایی، 1390ق، ج20: 213(، به صورت معلوم ترجمه شده و سبب بروز اشکال و لغزش 

دیگری شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: هنگامى كه خورشید درهم پیچیده شود.

2- 2- 7. مصدر

در این بخش به نمونه‌ای از اشتباه های مترجم در ترجمۀ مصدرها در ترجمۀ خواندنی قرآن 

اشاره می کنیم:

ِ نََفْْخََةٌٌ واحِِدََةٌٌ )حاقه/13(. ورِ
إِِذا نُُفِِخََ فِِی الصُّ�ُ

َ
فَ

ملکی: وقتی در شیپور قیامت یک باره بدمند.

آقای ملکی در اینجا به واژۀ »نفخه« دقت نکرده است! مصدر عددی در ثلاثی مجرد بر وزن 

ة« مصدر عددی است و باید به‌صورت مصدر ترجمه 
َ

ة« می آید و به همین علت واژۀ »نََفخَ
َ
علَ

َ
»فَ

 به مصدربودن واژه فوق دقت نکرده است. برخلاف برخی از 
ً
شود. درحالی که مترجم اصلاً

مترجمان مانند: دهلوی، ثقفی تهرانی، معزی وغیره که به مصدربودن واژه فوق توجه کرده‌اند و 

این آیه را به درستی ترجمه کرده‌اند.

ترجمۀ پیشنهادی: پس )یاد کن( وقتی که در صور )شیپور قیامت( دمیده شود، )تنها( یک 

بار دمیدن. 

2- 3. آسیب‌های نحوی

در این بخش به نمونه هایی از اشکال ها و لغزش های نحوی ترجمۀ خواندنی قرآن، مانند 

مفعول مطلق، حال، بدل وغیره می پردازیم و آن ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
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2- 3- 1. مفعول مطلق

اشاره  قرآن  مطلق های  مفعول  ترجمه  در  مترجم  اشتباه‌های  از  نمونه‌ای  به  بخش  این  در 

می کنیم:

 )نبأ/28(.
ً
ااًب

َ�
بُُوا بِِآیاتِِنا كِِذَّ

َ�
وََ كََذَّ

 دروغ می‌دانستند.
ً
ملکی: و آیه های ما را کلاً

کلمۀ »کِِذابا« مفعول مطلق منصوب است )صالح شیخلی، 1988م، ج12: 317( و چون 

الیه به کار نرفته، آن مفعول مطلق 
‌�

مصدر فوق تنها به کار رفته و بعد از از آن صفت یا مضاف

، به شدت، به سختی و مانند این ترجمه شود 
ً
تاکیدی می باشد که باید با قیدهایی مانند: شدیداً

)کشفی، 1395ش، ج2: 139(. اما در ترجمۀ خواندنی قرآن همچین قیدهایی نمی بینیم و 

« دچار لغزش و آسیب نحوی شده است که باید 
ً
مترجم در اصل با ترجمه کلمه فوق به »کلاً

تصحیح شود.

ترجمۀ پیشنهادی )انصاریان(: و آیات ما را به شدت و با همه وجود انكار مكىردند.

 فیه )ظرف(
ٌ

2- 3- 2- مفعولٌ

 فیه بودن آن دقت نکرده و دچار آسیب نحوی 
ٌ

در این بخش به نمونه‌ای که مترجم به مفعولٌ

شده است، اشاره می کنیم:

كُُونََ )منافقون/4(.
َ
ى یُُؤْْفَ

نَّ�َ
َ
أَ

ملکی: چطور از مسیر حق به انحراف کشیده می شوند؟

یا »ظرف مکان« می باشد  )طنطاوی، 1398ش: 688(   فیه« 
ٌ

آیه، »مفعولٌ این  در  نی« 
َ
»اَ

)علوان، 1427ق، ج4: 2463(. اما همان طورکه ملاحظه می کنید، مترجم به این مسئله توجه 

نکرده و دچار لغزش نحوی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )فولادوند(: تا کجا )از حقیقت( انحراف یافته‌اند؟

2- 3- 3. حال

در این بخش به نمونه‌ای از اشتباه های مترجم در ترجمه حال ها می پردازیم:

 )ملک/4(.  وََ هُُوََ حََسِِرٌٌی
ً
بََصََرُُ خاسِِئاً

ْ
یْْكََ الْ

َ
بََصََرََ كََرَّ�َتََیْْنِِ یََنْْقََلِِبْْ إِِلَ

ْ
ثُُمَّ�َ ارْْجِِعِِ الْ
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 چندباره نگاه کن آن قدر که خستگی و واماندگی در چشم‌هایت موج بزند.
ً
ملکی: اصلاً

« در این آیه حال منصوب برای »البصر« است )صافی 1418ق، ج29: 15( و 
ً
واژۀ »خاسئاً

بهتر آن است که در فارسی با قید »درحالی که« ترجمه شود، اما مترجم به این مسئله توجه نکرده 

و دچار آسیب نحوی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )مکارم(: بار دیگر )به عالم هستى( نگاه كن، سرانجام چشمانت )در 

جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده( به سوى تو باز مىگردد درحالكىه خسته و ناتوان است!

2- 3- 4. بدل

در این بخش به نمونه‌ای از آسیب های ترجمۀ خواندنی قرآن، در ترجمه بدل ها می پردازیم:

یْْفِِ )قریش/1 و 2(. تاءِِ وََالصَّ�َ ةََ الشِّ�ِ
َ
یْْشٍٍ/ إِِیلافِِهِِمْْ رِحِْْلَ ِیلافِِ قُُرََ �لِإِ

ملکی: به شکرانه امنیت و آرامشی که خدا در سفرهای تجاری زمستانه و تابستانه به قبیله 

قریش داد.

با  اجتماع  معناى  به  است،  »ایلاف«  افعالش  باب  و  مجرد  ثلاثى  مصدر  »الف«  مادۀ 

همبستگى و الفت، و به قول راغب‌اصفهانی الفت را به همین جهت الفت مىگویند )راغب 

اصفهانی، 1412ق: 82؛ طباطبایی، 1390ق، ج20: 365(. افزون بر این »ایلافهم« بدل از 

»ایلاف« اول می باشد )طنطاوی، 1398ش: 755؛ برزی، 1382ش: 602( که باید در ترجمه، 

به آن دقت شود، اما مترجم به آن توجه نکرده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: براى الفت گرفتن قریش/ الفت آنان در سفر زمستانه و 

تابستانه .

2- 3- 5. ندا

در این بخش نمونه‌ای از اشتباه های آقای ملکی در ترجمه ندا و منادی ها را نقد و بررسی 

می کنیم:

كُُمْْ نََذِِیرٌٌ مُُبِِین )نوح/2(.
َ
ِی لَ  یا قََوْْمِِ إِِنِّ�

َ
قالَ

ملکی: نوح به آن ها گفت: »مردم! من برایتان هشداردهنده‌ای با صراحتم.

حرف »یا«، حرف ندا و منادی آن »قومِِ« می باشد )طنطاوی، 1398ش: 709(. اما همان طور 
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که مشاهده می کنید، مترجم به این مسئله توجهی نکرده و برای حرف ندا اصلا معادلی قرار نداده 

است.

ترجمۀ پیشنهادی )مشکینی(: )نوح‌( گفت: »اى قوم من، من شما را هشداردهنده‌اى آشكارم

2- 3- 6. تضمین

تضمین در اصطلاح علم نحو، عبارت است از اینکه معنای لفظی در لفظ دیگر گنجانده 

شود؛ به طوری که افزون بر دربرداشتن معنای دو لفظ، حکم لفظ دوم را به خود اختصاص دهد و 

در اصل فایده تضمین در این است که یک کلمه معنای دو کلمه را می‌دهد )هادی لو، 1397ش: 

97(. در این بخش به عدم توجه مترجم به تضمین در قرآن اشاره می کنیم:

مُُنادِِ مِِنْْ مََكانٍٍ قََرِِبٍٍی )ق/41(.
ْ
وََ اسْْتََمِِعْْ یََوْْمََ یُُنادِِ الْ

ملکی: و گوش به زنگ روزی باش که ندادهنده، از همین نزدیکی ها، در شیپور قیامت بدمد.

می باشد  نیز  »انتظار«  معنای  متضمن  اصلی‌اش،  معنای  از  غیر  آیه  این  در  »استمع« 

)طباطبایی، 1390ق، ج18: 360( و باید معنای »انتظار« نیز در ترجمه این آیه لحاظ شود، 

درحالی که علی ملکی به تضمین شدن معنای »انتظار« در فعل »استمع« دقت نکرده و دچار 

اشتباه و لغزش نحوی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )مکارم(: و گوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى نزدیک ندا 

م‌ىدهد.

2- 4. آسیب‌های بلاغی

ازجمله علم هایی که در ترجمه قرآن نقش بسزایی دارد، علوم بلاغی است که به زیبایی 

ترجمه قرآن کمک بسیاری می کند. در این بخش به نقدوبررسی برخی اشتباه ها و لغزش های 

بلاغی ترجمۀ خواندنی قرآن می پردازیم.

2- 4- 1. حصر

از اسلوب هاى معانى قرآن، »حصر و اختصاص« است که به آن »قصر« نیز مىگویند؛ 

»حصر« به نوعی تخصیص و منحصرکردن است.
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در برخی از آیات قرآن حصر وجود دارد، اما آقای ملکی به این مسئله توجه کافی را نداشته و 

برخی از حصرها را در ترجمه لحاظ نکرده و دچار لغزش بلاغی شده است، که در این بخش به 

نمونه‌ای از این موارد اشاره می شود:

ما یََبْْخََلُُ عََنْْ نََفْْسِِه )محمد/38(.
إِِنَّ�َ

َ
مِِنْْكُُمْْ مََنْْ یََبْْخََلُُ وََ مََنْْ یََبْْخََلْْ فَ

َ
فَ

ملکی: ولی بعضی هایتان بخل می‌ورزید. کسی که بخل بورزد، در حق خودش بخل ورزیده 

است.

»انما« در این آیه، از ادات حصر است )آدینه‌وند، 1377ش، ج6: 90( و باید به صورت 

حصر و با قیدهایی مانند: »تنها«، »فقط« وغیره ترجمه شود، تا هیچ اشکال بلاغی پیش نیاید، 

 به این مسئله توجه نکرده و هیچ معادلی برای »انما« قرار نداده و لذا دچار 
ً
اما آقای ملکی اصلاً

آسیب بلاغی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )رضایی‌اصفهانی(: پس برخى از شما كسى است كه بخل م‌ىورزد و هر 

كس بخل ورزد، پس فقط نسبت به خودش بخل كرده است.

2- 4- 2. استعاره

استعاره از نخستین مسایل علوم بلاغی است که بسیار مورد توجه مفسران و دانشمندان قرار 

گرفته و درباره آن گفته شده: استعاره لفظی که استعمال شده در معنایی که به معنای اصلی لفظ 

شباهت دارد )سیوطی، 1394ق، ج3: 148(. در این بخش به نمونه‌ای که مترجم به استعاره بودن 

آن توجه نکرده است، اشاره می کنیم:

كََ سََوْْطََ عََذابٍٍ )فجر/13(. بُّ�ُ یْْهِِمْْ رََ
َ
صََبَّ�َ عََلَ

َ
فَ

رده آنها گرفت.
ُ
ملکی: تا آنکه خدا شلاق عذاب را بر گُ

در این آیه شریفه دو لفظ »صب=ریختن« و »سوط=تازیانه« استعاره آورده شده است برای 

عذاب دردناک الهی بنابراین »صََبََّ« در این آیه کنایه است از دوام و پی‌درپی بودن عذاب و 

»سوط« کنایه از دردناکی عذاب الهی است )سیوطی، 1394ق، ج3: 156(. اما آقای ملکی به 

این مسئله توجه نکرده و دچار لغزش بلاغی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی: پس پروردگارت آنان را با عذابی دائمی و دردناک عذاب کرده است.
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2- 4- 3. کنایه

کنایه در اصطلاح، سخنی است که دارای دو معنی نزدیک )حقیقی( و دور )مجازی( باشد؛ 

به طوری که دو معنی فوق لازم و ملزوم یکدیگر باشند. تا شخص با اندکی تأمل معنای دوم را که 

لازمه معنای اول است درک کند. کنایه یکی از لطیف ترین و دقیق ترین اسلوب های بلاغت و 

رساتر از صراحت می باشد؛ زیرا ذهن انسان را از لازم به ملزوم منتقل می کند )ده مرده، 1386ش، 

3(. در این بخش به نمونه‌ای که مترجم در ترجمۀ خواندنی قرآن به کنایه بودن آن توجه نکرده 

اشاره می کنیم:

خُُرْْطُُومِِ )قلم/16(.
ْ
ى الْ

َ
سََنََسِِمُُهُُ عََلَ

ملکی: به‌زودی بینی‌اش را به خاک می مالیم.

کلمۀ »خرطوم« به معنای بینی است، اما در این آیه كنایه از بزرگى و عزت است )طباطبایی، 

1390ق، ج19: 372(، اما همان طورکه مشاهده می کنید، مترجم به این مسئله توجهی نکرده و 

واژه فوق را به صورت دقیقی ترجمه نکرده است و دچار آسیب بلاغی شده است.

ترجمۀ پیشنهادی )حجتی(: ما در برابر غرورش به نهایت درجه خوارش مى‌سازیم
2- 4- 4. مجاز

مجاز در دیدگاه جمهور ادیبان و اصولیان، كاربرد لفظ در معنای غیروضعی خود، همراه با 

علاقه و مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه‌ای است كه مانع از اراده معنای حقیقی 

شود )فقهی‌زاده، 1391ش: 189(. در این بخش به نمونه‌ای از آیاتی که ملکی به مجازبودن آن 

دقت نکرده است، اشاره می کنیم:

هُُ )انسان/26(.
َ
اسْْجُُدْْ لَ

َ
یْْلِِ فَ

َ�
وََ مِِنََ اللَّ

ملکی: قسمتی از شب را در برابرش سجده کن.

»فاسجد« به معنای سجده کردن است؛ اما چون سجده کردن یکی از اجزای نماز می باشد، 

از آن به جاآوردن نماز قصد  اراده کل،  از باب اطلاق جزء و  آیه به صورت مجاز و و  این  در 

شده است )سیوطی، 1394ق، ج3: 123(. اما همان طورکه ملاحظه می‌کنید آقای ملکی به این 

مسئله توجهی نکرده و دچار آسیب بلاغی شده است.
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ترجمۀ پیشنهادی: و بخشی از شب را برای او نماز بخوان.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب این پژوهش، به نتایج زیر می توان اشاره کرد:

1. ترجمۀ خواندنیِِ قرآن نیز مانند دیگر ترجمه های قرآن دارای کمال ها و نقص هایی است. 

2. مهم ترین ویژگی ترجمۀ خواندنی قرآن، روانی، سادگی و قابل فهم بودن آن برای اقشار 

جامعه است. مهم ترین اشکال آن نیز عدم توجه به زبان مبدأ و عدم توجه به اصول، مبانی، قواعد 

و شرایط ترجمه قرآن کریم می باشد که باعث بروز اشکال های ادبی بسیاری شده است. 

3. آسیب های ادبی از مهم ترین اشکال های ترجمۀ خواندنی قرآن است. آسیب های لغوی، 

صََرفی، نحوی و بلاغی از این نوع آسیب ها می باشند که در ترجمه ایشان بسیار دیده می شود.

باتوجه به پژوهش حاضر و آسیب ها و کاستی های ادبی که در ترجمۀ خواندنیِِ قرآن نوشتۀ 

علی ملکی مشاهده و بررسی شد، ترجمه گروهی قرآن کریم امری ضروری به نظر می‌رسد. 

در ترجمه مطلوب باید گروهی از متخصصان و پژوهشگران جمع شوند که هرکدام در یکی از 

مباحث مانند لغت، صرف، نحو، بلاغت وغیره تخصص و سررشته دارند تا به طور عمیق هر 

مبحث مطالعه شود و در آخر ترجمه‌ای صحیح و نزدیک به معنای آیات ارائه گردد.
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